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  چكيده
و نقـد دموكراسـيِ    »فضيلت مدني« با طرح مقوله ،سياسي انديشمند ،»آرنت هانا«

 در. داردبراي استقرار زندگي نيـك در زمانـه خـود     يحلليبرال، سعي در ارائه راه
ها بايـد بتواننـد آزادي و برابـري خـود را بـه عنـوان       انسان ،آرنت »فضيلت مدني«

 »سن آمارتيا«از سوي ديگر، . ندوگو و تعامل به دست آورشهروند و در فضاي گفت
صـدد  در ،در رهيافت توسعه انساني، با نقد نظريـه مدرنيزاسـيون و اقتصـاد رشـد    

 »توانمنـدي « سن بـا مقولـة  . سياسي است ةانديش ةاخلاقي كردن اقتصاد در حيط
كـاري بـه   و توانمنـدي را راه  ترسيم كـرده اسـت   »به مثابه آزادي« توسعه را ،خود

هر فـرد انسـاني ضـمن     ،داند كه در فضايي برابر و اخلاقيميسوي آزادي انسان 
مباحثه در موقعيـت و  و وگو امكان گفت ،كارگزاري و توانايي لازم در برابر ديگران

شـود ايـن   كه در اين مقالـه مطـرح مـي    پرسشي. فضايي دموكراتيك داشته باشد
در انديشه سياسي آرنت »فضيلت مدني« است كه نسبت در  »انمنديتو« و رويكرد

. سن با توجه به تأكيدي كه بر عامليت دارند، چگونـه اسـت   انساني آمارتيا ةتوسع
 تـوان شده، فرضيه مبني بـر ايـن اسـت كـه مـي       در نظر گرفته پرسشبر اساس 

لويـت  وكـه ا  آرنـت دانسـت   »فضيلت مدني« سن را در راستايِ آمارتيا »توانمندي«
شود  در اين مقاله نشان داده مي. است كارگزاري و عامليت انساني ،اساسي هر دو

در انديشه سن در وجه مـدني خـود بـا عنـوان فضـاي مفاهمـه و        »توانمندي« كه
وگـو  كه همانا مسئوليت شهروندي در فضاي گفت آرنت »فضيلت مدني« تعامل، با
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  .تواند اشتراك معنايي و عملي داشته باشدو تعامل است، مي
  
 توسـعه انسـاني،   ،سـن  ضـيلت مـدني، آمارتيـا   هانـا آرنـت، ف  : هاي كليدي واژه 

  .توانمندي



   99 / »سن آمارتيا« و »هانا آرنت«مطالعه تطبيقي : مدني و توانمنديرابطه 

 مقدمه 
هاي زمانـة   حل براي بحرانارائة راه سياسي از ديرباز با نگرشي هنجاري سعي در انديشه
ضـعيت موجـود و بررسـي مسـائل     انديشمند سياسي نيز با توجه به و. است دانستهخود 
 ،كه چه بايد بشودها و اين يل بحرانعلل و دلاآن بوده است كه دربارة خود، درصدد  ةزمان

انديشه سياسي به قدمت نژاد بشـر  « ،اشترواس كه به نظر لئو چنان .كند پردازي مي نظريه
را بـه زبـان    »...انسان نبايد« يا عبارتي مثل »پدر« اي مانندنخستين فردي كه كلمه. است

سياسـي بـا    يشـه يعنـي اند . )5: 1387 اشـتراوس، ( »راند، اولـين انديشـمند سياسـي اسـت    
نگرشي به آينـده   ،رويكردي هنجاري و تجويزي با در نظر گرفتن وضع گذشته و موجود

تـا آدميـان بتواننـد زنـدگي و زيسـت       گيري وضعيتي بهتر استهدف آن شكلدارد كه 
انديشـد،   انديشمند سياسـي در خـلأ نمـي    اين با وجود. بهتري براي خود به وجود آورند

كنـد تـا نظـام اجتمـاعي و      ت كه وي را به انديشـيدن وادار مـي  بلكه اين نظم موجود اس
جامعة سياسـي  « كهچنان. سياسي خود را به پرسش بكشد و نويد جامعه بهتري را بدهد

مخلوق آگاهي بشر است كه به منظور به انجام رساندن اهـداف مهـم و عملـي، تشـكيل     
جانبه از جامعـه   نش همهفراهم آوردن بي ،هاي سياسيهدف نظريه. شود شده و اداره مي

انـدازي   كوشـد بـا قـرار دادن سياسـت در چشـم      پرداز سياسـي مـي   نظريه. سياسي است
  . )21-19: 1392اسپريگنز، ( »به مخاطبان خود بدهد جامع يگسترده، تصوير

در انديشه سياسي كلاسيك، هميشـه   )1(هنجاريفضيلت مدني به عنوان يك مفهوم 
ي مختلف تاريخي بوده است كه به حوزة سپهر عمومي و هامورد توجه انديشمندان دوره

 ،در يونان باستان. پردازد انديشي براي تأمين سعادت انساني در جامعه مدني مي مصلحت
بودند؛ مصلحت فردي و عمومي از  مفاهيمي يكسان ،فضيلت انساني و فضيلت شهروندي

ي و سياسـي فقـط بـه    وگـو در امـور اجتمـاع    مشاركت و گفت ؛ناپذير بود يكديگر تفكيك
گذاري يـا كاركردهـاي قضـايي، قـدرت      مردم در امور قانون« شهروندان اختصاص داشت؛

مفهـوم آتنـي شـهروند متضـمن سـهيم بـودن در ايـن        . حاكميت يا قدرت فائقـه دارنـد  
دموكراسي آتني متضمن نوعي تعهـد  . كاركردها و مشاركت مستقيم در امور دولت است

شهر جمهوري و تبعيت زندگي  - ايثار در مقابل دولت: بودعمومي به اصل فضيلت مدني 
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هـم بافتـه شـده    زندگي خصوصي و عمومي در. ح عامهخصوصي از مسائل عمومي و صلا
حقوق و تعهدات هر شهروند، بيشتر به جايگاه او وابسته بود و از وجود او بـه عنـوان   . بود

دگي خوب فقـط در پـوليس   زن. حقوق و وظايف عمومي بودندآنها  :شد شهروند ناشي مي
  . )34-33: 1369هلد، ( »پذير بود امكان

دال بر اين اسـت كـه فـرد     است، در واقع »)2(حيواني مدني« كه انسانبه نظر ارسطو اين
خـود باشـد    بايد يك شهروند فعال و كارگزار در اداره جامعه ،كه انسانِ واقعي باشدبراي اين

و مطلق كسي اسـت كـه حـق اشـتغال بـه      شهروند محض . كه مصداق فضيلت مدني است
 ،وظايف دادرسي و احراز مناصب را دارا باشد؛ يعني شهروند در شهري كـه مسـكن اوسـت   

هر چند وظـايف شـهروندان بـا يكـديگر     . امور را داراست ةحق دادرسي و بيان عقيده دربار
ضيلت هـر  رو فكوشند و از اينآنان براي سلامت جامعه خود مي ةفرق داشته باشد، باز هم

  . )108- 101: 1390ارسطو، (شهروند بايد فضيلتي فراخور سازمان جامعه خود باشد 
سياسي غرب با ركود مواجه شد؛ تا زمـاني   ةاز ارسطو به بعد وجه هنجاري در انديش

فضيلت مدني در . كه روسو بار ديگر به وجه هنجاري فلسفه و انديشه سياسي توجه كرد
و برابر افراد در تعيين امور خود، هم به عنوان فـرد در مقـام   انديشة روسو، مشاركت آزاد 

نظر به اينكه هر كـس  « .شهروند و هم در پيوند با ديگران در راستاي حق مشاركت است
كنـد و نظـر بـه     كس واگـذار نمـي  خود را به هيچبنابراين  ،كند خود را به همه واگذار مي

دارد، يعني حقي را بـه   او دريافت مي همان را از ،دهد چه به ديگري مياينكه هر كس هر
نيروي  ،چه از دست دادهنگرفته باشد، پس انسان معادل آن او نداده كه همان حق را از او

شخص خود و تمـام   ،هر فرد. آورد به دست مي ،چه در اختيار داردبيشتري براي حفظ آن
هـر عضـوي   و  دهـد  ت عاليه اراده عمومي قرار مـي حقوق خود را به مشاركت تحت هداي

  . )104: 1389روسو، ( »شود ناپذير كل در هيئت اجتماعي پذيرفته مي چون بخش جدايي
خصلت هنجاري فلسفه و انديشـه سياسـي تحـت تـأثير دورة مـدرن و       ،بعد از روسو

هاي قرن تا اينكه با بحران ،دگرگوني علمي و اقتصادي حاصل به نحوي كنار گذاشته شد
بار ديگر انديشـه   ،مسائل اقتصادي و اجتماعي گوناگون هاي جهاني وچون جنگ ،بيستم

سياسي و هنجاري به صحنه آمد و كساني چون هانا آرنت و انديشمندان با رويكرد چـپ  
بـا نقـد وضـع موجـود بـه رويكـردي هنجـاري         ،كساني چون ماركوزه و هابرماس ويژهبه
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- سوژگي تعريـف مـي  مل و بيناهنجاري هابرماس، آزادي با ابتنا بر تعا در انديشة. پرداختند

وگوي افراد جامعه با شركت در گفت ،شناسد كه در آنشود و حوزه عمومي را قلمرويي مي
يـك مفهـوم    1همبستگي به طوري كه؛ زيستي را بيابندهاي درستتوانند ملاكجمعي مي

: 1384منـوچهري،  (بيناسـوژگي اسـت    ةمحوري در انديشه هابرماس است كه مبتني بر مقول
ن جامعـه مـدني و   ميـا  ةعمـومي عمـدتاً واسـط    حوزه ،از نظر هابرماس بنابراين. )122- 121

هاي مثبـت  بلكه آزادي ،منزلت شهروندان نه در حيطة آزادي منفي .سياست يا دولت است
چون حقـوق سياسـي و حقـوق مشـاركت اسـت كـه امكـان حضـور در كـنش عمـومي و           

  . )Habermas, 1996: ك.ر(سازد را ممكن مي پذيرشهرونداني آزاد و برابر و مسئوليت
نـزد هانـا آرنـت بـا توجـه بـه        »فضيلت مدني« در مقالة حاضر به مقولة بر اين اساس

هانا آرنت با نقد از مدرنيته سعي داشـت جايگـاه   . شده پرداخته خواهد شد مباحث گفته
ه عنوان جامعـه  سياست را ارتقا دهد؛ بدين معني كه با ستايش از جامعه يونان باستان ب

آزاد كه در آن سياست به عنوان يك امر عمومي جـدا از زنـدگي خصوصـي و اقتصـادي     
نقد بنيادين آرنت به . تلاش كرد سياست را بار ديگر بر صدر امور بنشاند ،افراد مطرح بود

كه انسانِ مدرن صرفاً بـه كـار    ناپذير آن به توليد و مصرف استنمدرنيته در گرايش پايا
 »فضـيلت « ،به نظر آرنت. شود زد و از تفكر و عمل به عنوان شهروند فعال دور ميپردامي

آيد، با هدف كمتر به عنوان يك امر اجتماعي و سياسي كه در روابط انساني به وجود مي
كردن خشونت و امكان ارتباط بيشتر بين اعضاي جامعه است و در واقع امري متفاوت از 

  .)118-117: 1361آرنت، (ست گرايانة اخلاق ارويكرد مطلق
. سن است توسعه انساني آمارتيا در انديشه »توانمندي« رويكرد ،ديگر اين مقاله مقولة

توسعه و پيشرفت چه در معناي ابزاري و چه در معنـاي فرآينـدي آن، هميشـه دغدغـة     
جوامع انساني بوده تا وضعيت مطلوب و بهتري در زندگي شخصي و عمـومي بـه وجـود    

اين موضوع نيز دغدغة انديشه سياسي با توجه به نگرش هنجاري خاص خود بوده  .بيايد
سن  الحق بيان شد و آمارتيامحبوب توسط 1990كه از دهه  2انسانيتوسعه  ةنظري. است

كنـد؛  هاي واقعي بيـان مـي   ، توسعه را به معناي گسترش آزاديدادبسط و توسعه آن را 

                                                 
1. solidarity 
2. Human development 
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در تفاوت نظام سياسي خوب و بد به توانمند كـردن  اي كه ارسطو در انديشة خود  مسئله
توسعه انساني از نيازهاي اساسي فراتـر  . به آن اشاره دارد »شكوفا كردن زندگي« افراد در

 را محتـرم  )شـهروندي (هـاي مـدني   رود و دغدغـة همـه افـراد بشـر را دارد و ارزش    مي
 ةدر ديـدگاه توسـع   .اسـت هانگارد و به طور كلي درصدد گستردن حق انتخاب انسان مي

ر عنصر حياتي دموكراتيك شـدن، قدرتمنـدي شـهروندان د    ،انساني و رويكرد توانمندي
كه مارتا نوسباوم معتقد است كه رويكـرد  چنان. است... ابعاد سياسي، اجتماعي و مدني و

. شمول است و خواست توانمندي هر شهروندي در هر جايي مهـم اسـت  توانمندي جهان
روشي براي توجه به تكثرگرايي و تفـاوت فرهنگـي و وجـه ايجـابي     ، »يتوانمند« رويكرد

  . )Nussbaum, 2000: 6-8(سياست است 
ها را در گـروِ توجـه    سن بر همين اساس، آزادي انسان آمارتيا »توسعه انساني« نگرش

 رويكـرد . بينـد هـا مـي   هايي كه دارنـد و دسـتاورد ايـن توانـايي     ها و توانايي به توانمندي
اي در موضوعات مختلف علمـي و فلسـفي   رشتهبه طور مشخص از نوع ميان »نديتوانم«

تر در بيش ـ »توانمنـدي « هر چنـد رويكـرد   ؛هاي رسمي خاص خود را دارداست كه روش
توانمنـدي در اخـلاق اجتمـاعي و فلسـفة     « ،جريان اصلي اقتصاد رفاه محدود شده اسـت 

 ـ  نقشي كاملاً فراسوي شأن آن ب ،سياسي راي شـادكامي و بهـروزي بـراي    سـان رقيبـي ب
  .)342: 1391سن، ( »برخورداري انساني است

فضيلت « دو مقوله ،در اين مقاله با روش تطبيقي و تحليلي ،چه بيان شدبر اساس آن 
جـا كـه توسـعه    از آن. شـود ميسن بررسي  آمارتيا »توانمندي« هانا آرنت و رويكرد »مدني

هـاي زنـدگي   اي مربوط به تمام جنبهكه مقولهسن  انساني و توانمندي در نگرش آمارتيا
بشر است و با پيوند اقتصاد، اخلاق و فلسفه سياسي به توانمندسـازي، قـدرت انتخـاب و    

كـه موضـوعي مربـوط بـه      »فضـيلت مـدني  « تواند با مقولهكند، مياختيار آنان كمك مي
بعد هنجاري خود ل انديشه سياسي به دلي زيراگيرد؛ در پيوند قرار  ،انديشه سياسي است

  . صدد بهبود وضع موجود استدر
چـارچوب نظـري    ،اي و تطبيقي بودن موضوعِ پژوهشبا توجه به همين وجه مقايسه

شود اين كه مطرح مي پرسشي بنابراين. توان در نظر گرفتنمي خاصي براي مقاله حاضر
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نسـاني  است كه نسبت فضيلت مدني در انديشه سياسي آرنـت و توانمنـدي در توسـعه ا   
فرضـية پـژوهش نيـز    . سن با توجه به تأكيدي كه بر عامليت دارند، چگونه اسـت  آمارتيا

سن را در وجوهي مشابه با فضيلت مدني  توان توانمندي آمارتيامبني بر اين است كه مي
كارگزاري و عامليت انسـاني در بعـد    ،لويت اساسي هر دووا زيرادر انديشه آرنت دانست؛ 

 هماني كـردن دو مقولـه  اين ،هدف مقاله حاضر. سياسي است ةانديشهنجاري و اخلاقي 
بلكه تبيين اين دو مقوله و وجـوه   ،سن نيست آمارتيا »توانمندي« آرنت و »فضيلت مدني«

  .ستآنها تشابه و تمايز
 

  مدني آرنت /در انديشه سياسي 1فضيلت مدني
هاي متعـدد  بحران هاي توتاليتر و جنگ جهاني تاوقايع قرن بيستم از ظهور حكومت

هانا آرنت را سرخورده كرد، تا وي به عنوان منتقد وضعيت  ،سياسي و اجتماعي اين قرن
موجود و عصر مدرن به تفكر بپردازد؛ به طوري كه باعث دلبستگي وي به سنت باستاني 

از سـوي ديگـر   . انديشه سياسي ارسـطو و حكمـت عملـي آن شـد     ويژهيونان و روم و به
هاي كانـت، نيچـه، هايـدگر و مكاتـب فكـري هرمنوتيـك و       نت از انديشهتأثيرپذيري آر

گراي اگزيستانسياليسم بااهميـت اسـت و همـين    پديدارشناسي و همچنين مكتب انسان
سياسـت  . تأثيرپذيري آرنت سبب نگرشِ انتقادي وي به امر سياسي در دوران مدرن شد

وضـعيت انسـان و سياسـت     مورد نظر آرنت بر اساس وضع موجودي كه از) امر سياسي(
، متعلـق  )پراكسيس(به عنوان يك كنش ) امر سياسي(سياست . گيردبيند، شكل ميمي

. از آن كنـار گذاشـته شـود    اي عمومي است كه كسـي نبايـد  به هر فرد انساني در حوزه
آنها  شود و استعدادهاي سياسي انسان قطع ميدر يك حكومت توتاليتر، تماس كهچنان

 2انـزوا . گيرنـد ها در وضعيت انزوا قرار مـي دن و اعمال قدرت عقيم و انسانبراي عمل كر
در واقع انزوا  .شودها نابود ميبست است، زماني كه عرصة سياسي زندگي انساننوعي بن

  . )328: 1394آرنت، (هاست ويرانگر قدرت و استعداد عمل انسان
هـا در  ط بـه فـرد فـرد انسـان    اي عمومي و مربومقوله ،)پراكسيس(عمل  بر اين اساس

تـا بتواننـد در ارتبـاطي مسـتقيم و بـه دور از انـزوا و تنهـايي بـه          ،با هـم اسـت  آنها  پيوند

                                                 
1. civic virtue 
2. isolation 
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در واقـع عمـل و سـخن مشـترك     . انديشيدن و عمل كردن در فضـايي همگـاني بپردازنـد   
در  سپراكسـي . توان در انديشة آرنـت ديـد  است كه مي »فضيلت مدني« نمودي از ،هاانسان

دهد و عمل انساني شناسي واقعي موجودات را انجام مي قع عمل و سخن است كه هستيوا
 كـه چنـان . (Benhabib, 2003: xiv- xliii)آورد فضايي براي سخن به وجـود مـي   ،براي آرنت

. هـا و كردارهـا شـدن   شريك سـخن : خاستگاه بلافصل حيطة سياسي عمل مشترك است«
ا بخش عمومي جهان دارد كه ميـان همگـان مشـترك    ترين رابطه را بعمل نه تنها نزديك

  .)303- 302: الف 1392آرنت، ( »يگانه فعاليتي است كه مقوم آن است ،است، بلكه علاوه بر آن
دقيقاً به معناي نياز به ساخت و مراقبـت از جهـان    »كنش مدني« لويتوا ،براي آرنت

خود را از طريق عمل، بحـث  ) جهانياين(تا شهروندان بتوانند تجربه آزادي دنيوي  ،است
ــا ديگــران داشــته باشــند   گســترش »حــوزه عمــومي« در نتيجــه فضــاي. و مشــورت ب

نظـر را   اي است كه وظيفه و كاركرد اوليه فراهم كردن بيـان، اقنـاع و تبـادل    يافته نهادي
به عنـوان يكـي از    »1قلمرو عمومي« كهچنان. )Villa, 2008: 111(تواند به وجود بياورد مي

دهد  ث كليدي آرنت است كه وي آن را در برابر حوزه خصوصي و اجتماعي قرار ميمباح
  . داندو آن را آغازي براي سياست مي

حوزه عمومي از دست رفته است و جهـان   ،كه در دوران مدرنيتهدر واقع آرنت بر اين
به چه آيد هربه نظر مي. ت، تأكيد داردبه نفع حوزه خصوصي و اجتماعي جريان يافته اس

اقتصاد و امر اجتماعي، خصوصي و خانوادگي در خدمت سياست  ،دوران گذشته برگرديم
هـاي سياسـي    بود؛ اما امروزه سياست در ذيل اين امور قرار گرفته اسـت و همـه نظريـه   

كـه در دوران  چنان. اند كاري به اين روند سرعت بخشيدهليبرالي، ماركسيستي و محافظه
شد و همين باعث شد تا ارسطويي با بدفهمي مواجه  zoon politikonاصطلاح « مدرنيته

تنهـا  . ويژگي اصلي انسان باشد، امر اجتماعي جايگزين آن شـود  ،كه سياستبه جاي اين
 bios politikos شـدند كـه ارسـطو   دو فعاليت، سياسي و مقوم آن چيـزي انگاشـته مـي   

سـر  آنهـا   ي از دلكه حيطة امور بشـر  3و سخن 2ناميد، يعني عملمي) زندگي سياسي(
  . )67: الف 1392آرنت، ( »آوردميبر

                                                 
1. public realm 
2 . praxis 
3 . lexis 
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انسانِ مدرن صرفاً به كار پرداخته و از تفكر و عمل به عنوان شهروند فعال دور شـده  
ويژگي اصلي از دست دادن مدرنيته از دست دادن معناي مشترك با هم « كهاست، چنان
فضل و « حلي براي ظهور بود؛م »قلمرو عمومي« در واقع. )Parekh, 2008: 31( »بودن است

خود همـواره بـه حيطـة    ، virtus خواندند و روميانمي areteسرآمدي، كه يونانيان آن را 
. توان سرآمد شد و برتـر از ديگـران نشسـت   عمومي نسبت داده شده است كه در آن مي

حوزه عمومي جايي بود بـراي  . )92: الف 1392آرنت، ( »حضور ديگران همواره ضروري است
و فضيلت مـدني در   ديدرقابت با ديگران مي كه هر كس خود را در جمع ديگران و درينا

كند كـه  ي بينابين فراهم مييفضا ،در واقع حوزه عمومي. پذير بوداي امكانچنين عرصه
دهـد  روي مـا قـرار مـي    در آن فضاي لازم را براي تبديل شدن به انساني شايسته پـيش 

)Nixon, 2015: 176-8( .  
مـدني انسـان    هاي مختلف، نقشمدرن با جدايي حوزه ةبراين به نظر آرنت در دوربنا

گري ن مخدوش شده است؛ به طوري كه كنش ـگري و آزادي انساكاهش پيدا كرد و كنش
 »كـنش مـدني  « پـس . انسان، كه با نقش مدني انسان مرتبط است، بايد بـازآفريني شـود  

بينـد، شـكل   يت انسان و مدنيت مـي مورد نظر آرنت بر اساس وضع موجودي كه از وضع
وگو و مفاهمه است و تكثر انسـاني در آن  در واقع مدنيتي كه حوزه اقناع، گفت. گيردمي

شهروندي فعال، ارزش و اهميت مشاركت مـدني و   ةحل وي مبتني بر ايدراه. وجود دارد
هـد  داموري است كه جامعه مدني را تحت تأثير قـرار مـي   ةي همدرباره مشورت جمعي

)D’ Entreves, 1994: 2( .  
ني در تفاوت ميان كـنش مـد   ن منافع عمومي و خصوصي از يكسودر واقع تمايز ميا

ي پنهان جريان دارد، از و زندگي خصوصي كه در فضاي همراه با قدرت در فضايي عمومي
گر بـا نمـود كنش ـ  گيرد، زيـرا  در حوزه عمومي، كنش مدني صورت مي. است سوي ديگر
عمومي جايي است كه در آن بايـد   حوزه. ن فضيلت مدني و سياسي وجود داردآزاد، امكا

و پيونـد   »1خلاقيت« از »عمل« آرنت با متمايز كردن. امكان عمل و سخن وجود داشته باشد
تواند مفهـومي   دادن كنش با آزادي و تكثر و نشان دادن ارتباط آن با سخن و يادآوري، مي

هـاي  اي تـازه و اصـيل بـه پرسـش    توان به شـيوه ر آن مياز كنش مدني را بيان كند كه د
                                                 
1 . poiesis 
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انسـان   »بـودگي  بـاهم « امكاني براي »عمل« در واقع مفهوم. مربوط به معنا و هويت پرداخت
 .)D’ Entreves, 1994: 9( ذيل برابري، همبستگي و شكلي از دموكراسـي مشـاركتي اسـت   

زاد سان به عنـوان كـارگزار آ  عمومي، در واقع يك كنش و واكنش ان در حوزه »عمل« مفهوم
در  .ترين آزادي را در ارتباط با ديگـران دارد در نسبت با ديگران است كه در آن انسان بيش

كنـد كـه بـا توجـه بـه تكثرگرايـي حاصـل از آن،         خويشتن خود را آشكار مـي  ،واقع انسان
  .ن متمايزندهايشاحسب تفاوتواقع برابر و آزادند و همچنين برها با فهم يكديگر در  انسان

منظور آرنت از آزادي، توانـايي آغـاز   . ، آزادي است»تكثر« و »عمل« لازمة اين با وجود
كه البتـه   عمومي و در وجه كنش مدني است زهكردن و شروع كردن امري جديد در حو

ــرا در  ــا ارادة آزاد مســيحي اســت؛ زي  متفــاوت از آزاديِ انتخــاب در ســنت ليبرالــي و ي
تر به معناي جلوگيري دولـت از مداخلـه ديگـران در    آزادي بيش ،ستيهاي ليبرالي انديشه

زندگي خصوصي افراد و تأمين امنيت و رفاه شهروندان است، كه از آن بـه آزادي منفـي   
در انديشه آرنت در جهتي مثبت به معني امكان عمل در حـوزه   »آزادي« اما. شودياد مي

شـود  الت انفعال و منفرد بودن خارج ميدر اين رويكرد از آزادي، فرد از ح. عمومي است
يونسي (شود پذير ميو در حيات سياسي مشاركت دارد؛ زيرا كنش و فضيلت مدني امكان

  . )107-106: 1388و تدين راد، 
كـه فـرد بـه     بيندامكاني براي قدرت داشتن مي آزادي و كنش مدني انسان را ،آرنت

قـدرت مربـوط بـه    . دهـد ديگران انجام مـي كننده در ارتباط با عنوان كارگزار و مشاركت
قدرت هرگز به . باشد »بودگيباهم« توانايي انسان فقط در كنش است، البته كنشي كه در

 ,Arendt(فرد اختصاصي ندارد، متعلق به يك گروه است، تا زمـاني كـه بـا هـم هسـتند      

و  كنـد  پيشاسياسي و بوروكراتيـك رهـا   كند قدرت را از شبحآرنت سعي مي. )44 :1970
كه خشونت براي قدرت و ارتباط مفهوم حكومت به عنوان يك نهاد سـلطه   را نگرشاين 
 كند؛ به طـوري كـه هـر نظـام سياسـي كـه شـهروندان خـود را از طريـق         نقد مي ،باشد
اعتمادي به همديگر منزوي كنـد و جلـوي تبـادل ارتباطـات و اعتقـادات عمـومي را        بي

شود و قـدرت ديگـر جايگـاهي نخواهـد     بديل ميبگيرد، به حكومت مبتني بر خشونت ت
بخـش بـه قـدرت    هاي رهاييبنابراين به نظر هابرماس، آرنت در ارتباط با جنبش. داشت

داند تا مند است، كه وي آن را مفهوم ماركسيستي از پراكسيس ميعقايد مشترك علاقه
  .)P. Hinchman & K. Hinchman, 1994: 207-217(ارسطويي 
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كنش مدني در فضايي كـه در آن افـراد بـه عنـوان     ، »حوزه عمومي« در بر اين اساس
شـهروندي و   ،پذير است؛ به طوري كه آرنتامكان ،شهروند از آزادي و قدرت برخوردارند
پـذير و فعـال بحـث    دهد و از شهرونداني مسـئوليت فضيلت مدني را در كنار هم قرار مي

بـر كثـرت    تأكيـد آرنـت   در واقع. اشندل و مشاركت داشته بكند كه بايد در امور عممي
كه نقطة كليـدي تلقـي وي از شـهروندي و فرديـت در      شهروندان و فضاي بين آنهاست

  . )Canovan, 1992: 224(شود مفهوم فضاي عمومي محسوب مي
قلمـرو  « خصوصيت شهروندي است كه افراد به مجـرد ورود بـه   ،اصل برابري سياسي

با نهادهاي دموكراتيك قابل تضـمين اسـت و در واقـع    آورند و تنها به دست مي »عمومي
. تـوان مسـئوليت و حراسـت از اصـول را داشـت     تنها در حـوزة شـهروندي عمـومي مـي    

هـايي كـه زنـدگي در    شهروندي با مفهومي از فضيلت مدني تمايل بـه قبـول مسـئوليت   
كه ان گفت توبنابراين مي. تواند به آزادي سياسي كمك كندآورد، مياجتماع را لازم مي

 استدلال آرنت مبني بـر ايـن اسـت كـه شـهروندان بايـد تجربـه شخصـي لازم را بـراي         
وگوهاي عمومي و درباره موضوعات سياسـي در يـك   گيري عقيده مناسب در گفت شكل

 باشـد  پـذير توانـد امكـان  مي فضاي نمود كسب كنند؛ چيزي كه در يك نظام جمهوري

)P.Hinchman & K.Hinchman, 1994: 310( .  
اي است كـه در پيمـان متقـابلي    مقوله ،بر اساس آنچه بيان شد، فضيلت مدني آرنت

شـود و حكومـت   آفرينـي در قـدرت ايجـاد مـي    بين افراد به عنوان شهروندان براي نقش
در  خـواهي قدرت، آزادي و برابـري جمهـوري  . جمهوري به عنوان امكانِ نهادي آن است

 ايبـاره آزادي كه آرنـت در چنان .ستمليت آنهاو عاان حيطه فضاي سياسي بين شهروند
   :معتقد است ،توان گفت در اينجا ربط وثيقي به عامليت داردكه مي

است كه از  ستد با خود و و نه داد ستد با ديگران و ما نخست در داد«
موقعيـت مـرد    ،آزادي در دورة باسـتان . شـويم آزادي و يا ضد آن آگاه مي

كت و جنبش، ترك خانه، بيرون رفتن و گام نهادن كه او را به حر آزاد بود
. سـاخت رو شدن توانا ميروبهو در جهان و با سخن و كنش با مردم ديگر 

 »سـاخت هاي زندگي آزاد ميانسان براي آزاد شدن بايد خود را از ضرورت
  . )198: 1392آرنت، (
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بـراي فـرد    ي، به آزادي و عمل در حوزه عمـومي هاي زندگدر واقع رهايي از ضرورت
فضيلت مدني بر نقش فرد انساني چـه بـه عنـوان    . انجامدانساني به عنوان عامل آزاد مي

صدد عامليت انساني مبتني بر كـنش  پردازد و آرنت دره در ارتباط با ديگران ميفرد و چ
بـه   بنـابراين . تواند باشـد لت مدني مياي مشاركتي است كه نمودي از فضيآزاد در شيوه

شـان، نـه تنهـا تجربـه آزادي     اشتغال فعال شهروندان در تعيين مصالح جامعه ،نظر آرنت
عامليـت سياسـي و    ،بلكه بـه ايـن معنـا    ،كندعمومي و خوشبختي همگاني را فراهم مي

احـزاب و   هايتصميم ةدربار اعضاي شوراها هرگز به بحث و تنوير افكار« .اثربخشي است
خواستند هر شهروند در امور همگاني صريحاً ميبلكه آگاهانه و  ،كردندمجالس اكتفا نمي

تا هنگامي كه شوراها وجود داشتند، هر فرد دايرة . مشاركت مستقيم داشته باشد ،كشور
بـا چشـم    ،توانست سهمي را كه در وقايع روزانه داشتكرد و ميعمل خويش را پيدا مي

 كه چنان. )374: 1361، رنتآ( »در واقع انقلاب از راه شورايي دموكراسي مستقيم بود. ببيند
علاقگي و حتي دشمني نسبت به زندگي عمومي رقابتي و سودجوي بورژوايي، بي ةجامع

امور كشور، بلكه  ةرا نه تنها در قشرهاي استثمارشده و بركنار از مشاركت فعالانه در ادار
نسـاني  گيري عامليت ا؛ به طوري كه مانع شكلطبقة بورژوا نيز پديد آورده است در خود

  . )52: 1394، همان(است 
مانعي براي عامليـت انسـاني اسـت و     ،نشدن نيازهاي ضروريه از سوي ديگر، برآورد
در فقـر  . فقر يعني حالت احتياج دائم و بدبختي حاد ؛محروميت فقر چيزي است بيش از

زشتي اسـت؛ بـه    ةچشمزدايد و همين سرمينيرويي است كه ويژگيِ انساني را در آدمي 
انبوه خلق  ،كه در انقلاب فرانسهچنان. كشاندكه فقر انسان را به ذلت ضرورت مي طوري

خودشـان نيـز باعـث     در انقلاب نقش داشتند، از نظر نيرو و اعتقاد آن را تغذيه كردند و
در . گذاشت و همه اين اتفاقات ناشي از فقر بود كه در امر سياسي تأثير نابودي آن شدند

شـود؛  از ضرورت و نياز باعث نابودي آزادي و عامليت انساني مـي  واقع تلاش براي رهايي
هـا،  ولي در انقلاب آمريكا بـه دليـل نبـود ضـرورت     .چيزي كه در انقلاب فرانسه رخ داد

  . )83: 1361، همان(آزادي و عامليت انساني محترم شمرده شد 
. انسان دارد نزد آرنت و تأسيس نظم سياسي نشان از عامليت »انقلاب« كهسرانجام اين

انـد،  شـده كه چقدر خوب يا بـد طراحـي   نظر از اينس نهادهاي سياسي، صرفحتي تأسي
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را با همان ابـزاري حفـظ   آنها  .اندگر وابستههاي كنشبراي ادامة موجوديت خود به انسان
انسـان و قـدرت تأثيرگـذاري بـر      »عامليـت « اند، كه نشان ازكنند كه پديدشان آوردهمي

  . )205: 1392آرنت، ( ساختارها دارد
 از آنجـايي كـه  . ديدي در خدمت عامليت باشدموجب تأسيس نظم ج »انقلاب« يعني

عمـل   ،تـرين رويـداد در هـر انقـلاب     بزرگ ،نشاني از عامليت انساني است »بنيادگذاري«
عمل بنيادگذاري است و نخست  :داندوي انقلاب را حاوي دو وجه مي. بنيادگذاري است
بناي جديـد  ة ثبات و ماندگاري ي از حكومت كه با نگراني شديد دربارايجاد شكل جديد

احساسـي از شـادي و    ،ندكساني كه به اين امر مهم مشـغول  به از سوي ديگر. توأم است
آيد؛ به طوري كه هر كسي به عنـوان  آگاهي به توانايي انسان براي آغازگري به وجود مي

د و وارد شدن به سياست اگر با رهايي از فقـر،  گذاريك عامل آزاد در روند امور تأثير مي
  . )320: 1361، همان(محروميت و ضرورت باشد، در انقلاب امكان متجلي شدن دارد 

تـلاش دوبـاره تجربـة شـهروندي و      ةدهندبنابراين مفهوم دموكراسي مشاركتي نشان
عامليـت   حبيب،كه به نظر شيلابنچنان. بيانِ شرايط آموزش مؤثر عامليت سياسي است

كنند؛ امـا  را با هم تعريف مي سياسي مؤثر ترتيبات اقتصادي، سياسي و مدني زندگي ما
مفهوم دموكراسي مشاركتي آرنـت  . شوددهد، باعث تفاوت ميچه فرد انساني انجام ميآن

بلكه در عوض قصد دارد دوبـاره   ،ستنيارزش يا رد تمايز حوزة اجتماعي  با هدف ائتلاف
  .)D’ Entreves, 1994: 163(يين خوددموكراتيكي را فراهم كند شرايط فعال و تع

  
  سن آمارتيا 1رويكرد توانمندي

مـدني در   ةگرايي چون سن بر اين باورند كـه دولـت و جامع ـ  گرايانِ توانمندياخلاق
افراد براي دستيابي به سطحي از بسندگي و خودمختـاري مسـئوليت    ةتوانمندسازي هم

. كننـد هـا و كاركردهـاي ارزشـمند بيـان مـي     گسترش توانايي ةبدارند و توسعه را به مثا
صدد پيوند اقتصاد و اخلاق است و با نظر به موضـوع  سن در رويكرد توانمندي در آمارتيا

هـاي بـازار   از نظريه ،كندتأكيد مي... توسعه انساني، كه بر مباحثي چون نابرابري و فقر و

                                                 
1. Capability approach 
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جـايي كـه   از آن. گيـرد نوليبرالي فاصله مـي  يشهاي اندآزاد و از رويكرد اقتصادي و توسعه
هاي اقتصادي و دولت حداقلي متمركز است، انديشـه  ديدگاه ليبراليسم بر آزاديِ فعاليت

انساني و انديشمنداني چون سن، بر انسان و آزادي كه همراه بـا افـزايش توانـايي     ةتوسع
بلكـه هـدف    ،ستنيصي كه در پي حمايت از انديشه و مكتب خااوست، متمركزند؛ چنان

  . ستآنها مناسبات بين يانسان و ارتقا ،آن
دو با سياست در ارتبـاط   سن معتقد است كه اقتصاد داراي دو خاستگاه بوده، كه هر

 در بيان ارسطو دال بر اين است كـه و  شودمربوط مي »اخلاق« خاستگاهي كه به. اندبوده
يل شده است و بديهي است كه ثـروت  اندوزي به جبر بر ما تحمزندگي مبتني بر ثروت«

اي اسـت مفيـد   جوي آن هستيم، بلكه صرفاً وسـيله وآن سعادتي نيست كه ما در جست
اخـلاق و سياسـت    ةدر واقع اقتصاد در نهايـت بـه مطالع ـ   .»براي رسيدن به چيزي ديگر

امـا  . اين رويكرد سعادت بشـر و انسـان را در مركـز توجـه دارد     بنابراين .شودمرتبط مي
 در دوران مدرن توسعه يافته اسـت و در آن  »مهندسي« استگاه دوم اقتصاد با رويكرديخ
  . )21-19: 1392سن، (نگريستن امور و مسائل تداركاتي مورد توجه است  »وسيله - هدف«

هـاي واقعـي مـردم اسـت كـه      گسـترش آزادي  امكاني بـراي  ،توسعه انساني بنابراين
ي ماننـد افـزايش توليـد، درآمـد     يهـا هميت شاخصاقتصاد رشد و اهاي خلاف ديدگاهبر

ي چـون حـق   يهالازم براي زندگيِ مناسب شاخص شخصي و صنعتي شدن، فاقد كارآيي
به اين معنا، بـا ترتيبـات سياسـي و اجتمـاعي،      توسعه. قي، آزادي و توانمندي استاخلا

  . )13: 1381، همان(مدني پيوند دارد و فرآيندي چندبعدي است 
گر توسعه مستلزم كنار زدن سركوب و اسارت و برطرف كردن مسائلي چـون  به بيان دي

از آن استنتاج  »توانمندي« فقر، استبداد، نامداراگري و محروميت اجتماعي است كه رويكرد
ها در وهلـة اول متعلـق بـه افرادنـد تـا      بر اساس رويكرد توانمندي سن، توانمندي. شودمي

. مـل فـرد بـدون توجـه بـه جامعـه و محـيط معنـا نـدارد         ها و جوامع؛ اما انتخاب و عگروه
اسـي و  نوعي آزادي است كه به توسعة يك جامعه و مشاركت افراد در امـور سي  ،توانمندي

انديشـد، آن را   مـي  در واقع وقتي كسـي بـه امـري   . شودها ميدر واقع موجب تواناسازي آن
رايـي و چگـونگي ايـن    امـا درك چ . هاسـت كند، او عامل اين كـنش عمل مي و گزيندميبر

  . )311- 310: 1391، همان(ناكافي است  ،ها بدون توجه به فهم مناسبات اجتماعي فردكنش
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به  ،»1بنياد - سود« بر اين اساس در رويكرد توانمندي، نفع شخصي رودرروي رويكرد
آزادي عمل فرد در . داردآنها  توانايي فرد در انجام اموري است كه دليلي براي سنجيدن

كه اين امر دليلي است بر اينكه  گاه اين فرآيند استگراني ،دهدام كاري كه انجام ميانج
دلالت بر يك كانون اطلاعاتي دارد و فرمول خاصي نـدارد و در عـين    ،رويكرد توانمندي
در واقـع توانمنـدي در پـي منـافع فـردي      . كنـد گذاري نميها، سياستتوجه به نابرابري

صـدد ايـن   بنـابراين در  .هاي همة اعضاي جامعه استانمندينيست، بلكه در پي بسط تو
كـه   واقع بر حيات انسـاني متمركـز اسـت    است كه عملكردهاي ما را تحقق بخشد و در

سوق پيدا كنند  »2مدار - ابزار« هاي واقعي و تغيير رهيافتوسايل زندگي به سوي فرصت
  . )297-295: 1391سن، (

ي اخلاقي است تـا هـر انسـاني بتوانـد امكـان      صدد يك فردگرايرويكرد توانمندي در
شخص و موجـودات انسـاني   . خواهي را كسب كندخودشكوفايي در يك چارچوب آزادي

نـدي  رويكـرد توانم « كـه  توان گفتمي. هدف اوليه وابستگي اخلاقي است ،به عنوان فرد
م؛ بلكـه  و نه صرفاً به منابع و وسايل رفاهي در دست مرد دوزدميچشم به حيات انساني 

. )321: همـان ( »هاي عملي در اختيـار بـه جـاي وسـايل زنـدگي اسـت      با تمركز بر فرصت
هـاي  نگرد و آزادينمي »مطلوبيت« هاي انسان را صرفاً به شكلرويكرد توانمندي، فعاليت

. دهـد داند؛ هر چند به الزامات آزادي اهميت اساسي نميمختلف را اشكال توانمندي مي
به نحوي كـه توانمنـدي يـك     ،هاي يك فرد استاي از توانمنديموعهآزادي در واقع مج

  . )143: 1387، همان(هاي فردي و ترتيبات اجتماعي بستگي دارد فرد به مشخصه
هر چنـد آزادي منفـي را   كند، ها اشاره ميسن به ارتباط بين آزادي مثبت و توانمندي

توسعه « كه در كتابچنان .داندها ميبرگيرندة فرآيندها و فرصت و آزادي را در كندرد نمي
و  داردها و تصميمات را روا مـي كنش ،فرآيندهاي آزادي« دارد كهبيان مي »به مثابة آزادي

و عـدم   »شـان دارنـد  هاي واقعي كه مردم با توجه به شرايط شخصي و اجتماعيهم فرصت
هاي ت يا فرصتآزادي ناشي از فرآيندهاي نامناسبي چون سلب حقوق مدني و سياسي اس

  . )27: 1381، همان(... ناكافي چون عدم توانايي رهايي از گرسنگي و بيماري و
                                                 
1. utility-based 
2. means-oriented 
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كـه افـراد انسـاني بتواننـد قـدرت      اين توجـه بـه  بـا   بايـد  ي در انديشه سن راتوانمند
كه عامليت فرد در جامعه و محيط اجتماعي  ،نگريست كارگزاري و عامليت داشته باشند

كـه  اسـت  عامل يا كارگزار به معناي كسـي  « اصطلاح. انمندي استآزاد و بازنمودي از تو
هـا و  حسـب ارزش توان برد و دستاوردهاي او را ميآوركند و تغيير به وجود ميعمل مي

در واقـع عامليـت داشـتن بـه معنـي كنشـگري و        .»اهداف خاص خود او قضـاوت نمـود  
  . )29: 1381سن، ( هايِ سياسي، اجتماعي و اقتصادي استمشاركت در كنش

زيستي تمـايز قائـل اسـت، البتـه نـه بـه       گري و بهبر اين اساس سن بين دو جنبة كنش
گري مربـوط بـه   به ايـن نحـو كـه كنش ـ   . بر هم نباشندشكلي كه كاملاً منفك و تأثيرگذار 

 ،زيسـتي  بـه . )65- 62: 1392، همان(است ... ها وتوانايي فرد در تشكيل اهداف، تعهدات، ارزش
بـه  گري اما كنش ،دهدهاي شخص را در متن منافع شخصي او قرار ميفرصتدستاوردها و 

زيسـتي در  بـه . پـردازد هـا مـي  حسب ديگر اهداف و ارزشها بربررسي دستاوردها و فرصت
گـذاري  ارزش ،تـري گري بـه طـور وسـيع   چون عدالت توزيعي مهم اسـت و كنش ـ  مباحثي

گري بـه عامـل بـودن فـرد     كنش ـ. ستچيزهاي گوناگون و توانايي شكل دادن به اين امور ا
به نحوي كه هر كسـي بتوانـد خـود وارد عمـل شـود و قـدرت        ،انساني توجه اساسي دارد

   ).82- 81: همان(گذاري امور را داشته باشد، تا بتواند دست به انتخاب بزند تشخيص ارزش
 كـه هـر كسـي خـود باعـث     توصيفي يا توضـيحي اسـت در اين   ،از عامليت تلقي سن

هـا يـا   كه انگيـزه و نيازي به اين) هاچه توانمندي چه عملكردها و(شود خود مي زيستي به
اده و زيسـتي يـا غيـر آن، آزادي ار   اهداف از بين بروند، نيست و براي رسيدن به اهداف بـه 

از ايـن منظـر    ،هاستجايي كه توسعه فرآيند توانمندسازي انساناز آن. عمل بايد انجام شود
گيرد، به طوري كـه  ميو ابعاد مختلفي را در بر يابدميسن گسترش عامليت انساني مدنظر 

 ،ها هم در قبال هم مسئول هستند و هم بايد از محيط و فضايي كه در آن قرار دارندانسان
اش توجـه  ، لازمـه ستهاخواهان آزادي و عامليت انسان كهتوانمندي در اين. محافظت كنند
به عنوان فرصت واقعي يا آزادي مؤثر توانمندي در تفسير سن از توانمندي . به عدالت است

تنهـا بخشـي از    ،نظرية عدالت به اين شكل است كه توانمندي به عنـوان فرصـت اساسـي   
كـه سـن نظريـة    چنـان ). Crocker, 2008: 176-177(رويكرد عدالت يا هنجار جمعـي اسـت   

سـن رويكردهـاي   . داند كه به كارگزاري انسـان كمـك كنـد   عدالت را زماني مفيد واقع مي
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 كنـد و معتقـد اسـت كـه     مي رد ،دهدكه برابري و آزادي را در برابر هم قرار ميرا متفاوتي 
هاي كاربردي احتمالي برابـري و برابـري   آزادي در ميان حوزه .ها بديل يكديگر نيستنداين«

  . )33: 1379سن، ( »در ميان الگوهاي احتمالي توزيع آزادي قرار دارد
هـاي  پيمايي، اعمال دموكراتيك، جنـبش ت عمومي، اعتراض و راهبه نظر سن، مشور

عمـل عمـومي    .راهي براي فرآينـدهاي توسـعه اسـت    ،اجتماعي و ديگر اشكال مشاركت
هـاي اجتمـاعي،   بلكه به مشاركت در امور خانواده، گروه ،مشاركت سياسي نيست ،صرف

اتيك در اين است ارزش آزادي سياسي و عمل دموكر. رسمي و غيره است مؤسسات غير
اي كه در اين ميـان  مسئله. )Morris, 2009: 214(دهد كه به عمل عمومي اجازه ظهور مي

گردد؛ يعني محروميت و فقـر مـانعي   بااهميت است، به نيازهاي مادي و محروميت برمي
هاي سياسي است كه عامليت افراد را تحت تـأثير قـرار   اساسي براي دموكراسي و آزادي

لم، دموكراسـي  تر به طور نسبي، به داشتن جامعه مدني ساطوري كه فقر كم به. هددمي
دادي هـاي اسـتب  حكومت ،تواند در گذر زمانو مي كندو ثبات اجتماعي بيشتر كمك مي

  . )32: 1392استريتن، (دارد را با خواست آزادي از سر بر
دموكراتيك  كه انسان موجودي اجتماعي است، آزادي و عمل در شكليبا توجه به اين
 به طوري كه سن بين موضـوعات آزادي بـا دموكراسـي پيونـد وثيقـي     . ميسر خواهد بود

پذير اسـت،  در واقع كنش مدني، خود در وضعيت آزادي همراه با انتخاب امكان .بيند مي
در ايـن  . رسـانيم به نحوي كه ما عامليت خود را با قدرت مؤثري كه داريم به اثبـات مـي  

در . كنـد كراتيك ساختار حكومت، به آرمان آزادي خوب كمك ميهاي دموصورت شيوه
از سـلطه ديگـران    ،اي كـه دارد يك ساختار و فرآيند دموكراتيـك، هـر فـردي بـا آزادي    

خواهانه دارد، كه با و خود توان كنترل بر امور و اعمال را در يك وضعيت برابري رهاست
. )Morris, 2009: 112(ن باشـد  توانـد يكسـا  خواهانـه مـي  آزادي در يك وضعيت جمهوري

شناسد، حق اعتـراض را بـراي   ها را به رسميت ميهاي چندگانه انسانهويت ،دموكراسي
دهندة فهم بهتـر  در واقع مشق دموكراسي ياري« و پذيردها ميثير گذاشتن بر سياستتأ

  . )440: 1391سن، ( »هاستهاي جمعي انسانهويت
  : كندتأكيد ميهاي سياسي اسي و آزاديسن در سه مورد بر نياز به دموكر



  1398بيست و ششم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش  / 114

توانـايي  (هـاي اساسـي   در زندگي انساني ملازم بـا توانـايي  آنها  اهميت مستقيم .1
   )مشاركت سياسي و اجتماعي

  آنها  هاينقش ابزاري در افزايش شنيدن صداي مردم و حمايت از داعيه .2
  )163: 1381، سن( سازي از نيازهادر مفهومآنها  نقش سازندة .3

گـاه  شود، آن سن در دموكراسي آشكار مي »توانمندي« وجه مدني رويكرد ترتيب بدين
بـه هـر    ،آورداي كه به وجود مـي به اين معني كه با امكان برابري ؛كه مردم قدرت دارند

نظر از موقعيت اجتماعي، اقتصادي و غيره كه دارد، آزاديِ مشاركت در امـور  كسي صرف
دموكراسـي در  . قدرت انتخاب دارد ،از زاوية كنشگري شود و فرد انسانيمختلف اعطا مي

گروِ توجه به توانمندسازي افراد است، تا هر كسي بتواند به فضايِ عمومي وارد شود و به 
تنـوع افـراد،    نبـه رسـميت شـناخت    ازهاي دموكراتيك تعهد به ارزش. وگو بپردازدگفت
كـه   ين تنوع خواهان آن استتوجه به ا .شودناشي ميآنها  هاي مردم و ترجيحاتارزش

، مؤسسـات و از طريـق يـك فرآينـد     هـاي جـايگزين  انتخاب اجتماعي در ميان سياسـت 
بخشي از اين خواست براي دموكراسي در تعهد به آزادي تلفيق . شوددموكراتيك تعيين 

كـه بخـش    گيـرد برمـي گيـري را در  فرآيندهاي تصميم ،شود؛ زيرا عمل دموكراتيكمي
ن تأكيـد دارد،  جنبة اصلي كه دموكراسي سـن بـر آ  . يندهاي آزادي استضروري در فرآ

صدد آشـكار كـردن   اي است كه درن خواست موشكافانهكه هما خواست خردورزي است
مفهوم توانمندي است و حامل تعريفي از آزادي در زندگي اسـت؛ بـه طـوري كـه دليـل      

ش ابزاري ه است، زيرا نقهمچنين دموكراسي يكپارچ. ارزشمندي براي زندگي افراد است
به عنوان نمونه قحطي هرگز در جامعه دموكراتيـك مسـتقل    .در پيش بردن آزادي دارد

   .)Basu & Kanbur, 2009: 31-32(رخ نداده است 
به اين شكل كه شهرونداني فعال  ،اي است دموكراسي داراي وجه سازنده ،به نظر سن

گيـري كننـد؛ بـه    همراه با آزادي و برابري را مدنظر دارد كه در فضايي عمـومي تصـميم  
دموكراسـي  « افـراد انسـاني بـه عنـوان شـهروند در      ،طوري كه در رويكرد توانمندي سن

ي جا كه فلسفه سياسي معاصر، دموكراساز آن. نندتوانند دست به انتخاب بزمي »1مشورتي
شناسد و در آن مردم به عنوان شهروند هـم  مي »و شنود حكومت از راه گفت« را به مثابة

                                                 
1. Deliberative democracy 
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 وگـويي بـين مـردم و حكومـت فـراهم     وگو با يكديگر و هم ارتباط متقابل گفـت در گفت
اي بدون توجـه در نطفـه خفـه نشـود؛ بـه طـوري كـه        تا هيچ عقيده و خواسته ،شود مي

 نخواهد بود و فضايي تعاملي و مشاركتي و صندوق آرا رفاً نگرشي نهادمحوردموكراسي ص
ايـن نگـرش در واقـع مفهـومي عميـق از دموكراسـي اسـت كـه         . به وجود خواهـد آمـد  

  . )405: 1391سن، (كنند وگو ميامور مختلف گفت ةشهروندان دربار
جمهوري « عنوان با خواهي ويي در نظرية جمهوريتوان به ديدگاه پت مي در اين راستا

كـه از  ك جامعـه سياسـي، شـهروندان ضـمن اين    اشاره كرد، به اين نحو كه در ي ـ »ورتيمش
اسـت، امكـان حضـور هـر      »1محور - بحث« قدرت يكسان برخوردارند و موضوعات اساسي و

يعنـي هـم امكـان     اسـت؛ پـذير  موقعيـت وي امكـان   بـه  كسي در يك موضوع بدون توجه
در . وگو بـين شـهروندان و حكومـت   گفت وگو بين شهروندان فراهم باشد و هم امكان  گفت

كـه هـر شـهروندي     يك حاكميت دموكراتيك اميدوار بـود توان به اين صورت است كه مي
  . )321- 316: 1388پتي، (تواند ضمن مشاركت در امور، از حقوق خود دفاع كند مي

كه ما درباره امور و نيازهاي اقتصـادي نيـز مجبـور بـه     ناي راز سوي ديگر، سن حتي ب
كند و در واقع نيازهاي اقتصادي بـر نيـاز مبـرم بـه     تأكيد مي ،وگوي آزاديمحث و گفتب

نقشـي اساسـي در بررسـي     ،وگوي عموميبنابراين بحث و گفت. افزايدآزادي سياسي مي
 .كندمحيطي ايفا ميزيستهايِ اجتماعي، اقتصادي و بحران نيازها و امكان پيشگيري از

وان شهروندان با هر موقعيتي از نظر اجتماعي و اقتصادي، به كه خود افراد به عنضمن اين
حقـوق سياسـي و   . شوند و از قـدرت لازم برخـوردار هسـتند   وگو كشيده ميصحنه گفت

 كنندها و مسائل اقتصادي را حل بحران ندكه بتوان دهدمدني به مردم اين فرصت را مي
: 1381سـن،  (بخشـد  ميا ارتقا ها ردر برابر شهروندان و كنشگري آن و پاسخگويي حكومت

 گري شـهروندان در سن، خواهان كنش »دموكراسي مشورتي« ،بر اساس اين شرايط. )169
كه ترتيبات اجتماعي و نهادي بـه تسـهيل دموكراسـي    ضمن اين .فضاي برابر و آزاد است

  .وگوي عمومي كمك كنندمبتني بر گفت
بيشتر به عنـوان شـهروند، بـه    حاكي از اين است كه مشاركت  توان گفت اين امرمي

و مسـئوليت خـود را    كه حقوقتواند ضمن اينهر شهروندي مي انجامد وتر ميقدرت بيش
                                                 
1. debate-based 
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اي كه در انديشـه سـن   مسئلهوگو خواهان رسيدن به حقوق خود باشد؛ بشناسد، با گفت
فضيلت  ةدموكراسي مشورتي در يك حوز. شودمطرح مي »دموكراسي مشورتي« به عنوان

عمـل  « و از سـوي ديگـر مشـاركت شـهروندي يـا      »ترسـتيابي بـه برابـري بيش ـ   د« است،
هـاي  به طوري كه كاهش نابرابري منجر به عمل دموكراتيك و آزادي ؛است »دموكراتيك

  . )Crocker, 2008: 321(شود دموكراتيك مي
بـه واسـطه فضـايلِ معـين و      يك را هر فرد يـا گروهـي  عمل شور و مشورت دموكرات

 ،از جمله فضايل مشورتي شـهروندان دمـوكرات  . دهدمدني خود نشان مي هايتوانمندي
 ،در ايـن نگـرش شـهروندان   . احترام متقابل، همبستگيِ مدني و بلندنظريِ مـدني اسـت  

كننـدگان  مشورت ،كنند كه لازمة آن شنوند و رد يا تأييد ميعقايد و افكار يكديگر را مي
گذارنـد، همبسـتگي مـدني    يگر احترام مييكد هايكه به نظرفرهيخته است؛ در عين اين

كـه در  ضـمن اين  .دهنـد خود را با عمل كردن و پايبندي بـه اصـول اخلاقـي نشـان مـي     
حـل  بلندنظري مدني، نظر و باور يكديگر را مورد بررسي قـرار دهـيم و همچنـين بـه راه    

  . )274-273: 1384كراكر، ( مشورتي بينديشيم
بـه طـوري كـه ايـن مهـم در       ،عـي اسـت  رويكرد توانمندي سن، مسـتلزم خـرد جم  

انسـاني   ةاين وضعيت با توسع. پذير استدموكراسي مدنظر وي با شهرونداني فعال امكان
بـه  . شودفراهم مي ،و رويكرد توانمندي كه مبتني بر آزادي و برابري همراه عامليت است

 سن مبتني بر ايـن اسـت كـه شـهروندان هنگـام      »دموكراسي مشورتي« طور كلي نگرش
هاي خود را دارند؛ به طوري كه هـر كسـي بـا توجـه بـه      امكان بروز توانمندي ،وگوگفت

گري آزاد تواند ضمن اينكه خود به عنوان كنشوجود آمده است، ميامكاني كه برايش به 
حل بهتري براي دستيابي به كند، در همبستگي و عمل متقابل با ديگران به راهنقش ايفا 
  .هاي خود برسدخواسته

  
  نسبت توانمندي به فضيلت مدني

سن در رويكردي تطبيقـي   »توانمندي« در انديشه آرنت و »فضيلت مدني« كهبراي اين
. مستلزم توجه به رويكردي است كه هر دو به انسان و فـرد انسـاني دارنـد    ،بررسي شوند
فـرد   ،آنهـا  در فرديت مورد نظر. گيرندهر دو از فردگرايي ليبرالي فاصله مي ،آرنت و سن
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به عنوان انسان با توجه به اجتماع و ارتباط با ديگران و عامليت و قدرتي كـه بـه دسـت    
فـرد  ايـن  بـا وجـود   . نه فرد به عنوان سوژة متكي به عقـل خـود   يابد،ميجلوه  ،آوردمي

آرنـت  . متفاوت از فرد انسـاني در توانمنـدي سـن اسـت     ،انساني در فضيلت مدني آرنت
 كـه بـه   دانـد پذير ميحضور ديگران امكان و البته در يز با ديگرانديت انسان را در تمافر
تا هر كس بتواند در حضور ديگران به عنوان فرد  در فضايي مدني نياز است »بودگيباهم«

كـه فرديـت خـود را نشـان     ا بـراي اين همتبه عنوان موجودي بي هر انسان. شناخته شود
همتـايي  بـي اي به اشتراك هست، به صـورت  تمايز، كه ميان او و هر چيز زنده« در ،دهد

 گونــة موجــوداتتكثــر پــارادوكس ،آيــد و تكثــر بشــريمــيدر) فــرد بــودن منحصــربه(
  . )277: 1392آرنت، ( »همتاست بي

تنوع و تكثر انساني لازمة فضيلت مدني در انديشه آرنـت اسـت و اساسـاً مـدنيت در     
فرديت در عامليت . پذير استامكانآنها  هاي بينتكثر افراد با تمايزاتشان در عين برابري

هايِ مدني كـه  كه انسان با برساختههم است و همين اساسي است براي آنبه نظر آرنت م
هم به عنوان فرد و هم در اجتماع عامليت داشـته باشـد و امكـان كـنش      ،كندايجاد مي

فـرد   ،نتـي به بياني ديگـر، در نگـرش آر  . آيدسياسي نيز در وضعيت عامليت به وجود مي
سـت و شـهروند بـودن را دارا    امكان ورود به سيا ،انساني در وضعيت عامليت و كارگزاري

از . كه نشان از آزادي از قيد و بندهاي ضروريات و آزادي از هرگونه سلطه اسـت  شودمي
توان از مقوله قدرت كه نوعي فضـيلت مـدني در   سوي ديگر، عامليت در نظر آرنت را مي

، بررسي كرد، به طوري كه هر فردي صاحب قـدرت اسـت و در واقـع    انديشه آرنت است
آرنت بر اين . كنندگي دارندبر امور مسلط هستند و نقش تعيين ،افراد با قدرتي كه دارند

قـدرت  . يگانه عمل مادي ضروري در ايجاد قدرت، همزيستي افـراد اسـت  « نظر است كه
برنـد  چنان نزديك به هم به سـر مـي  ان آنها بماند كه ايشد با انسانتوانتنها در جايي مي

  . )306 :همان( »دهاي عمل همواره وجود داره امكانك
 »بـودي  هم« قدرت در يك. كندكمك ميآنها  ها به همزيستيالبته تفاوت و تمايز انسان

يگانه حد و مرز آن حضور ديگران است كه اصـل   ،پايانگيرد و به عنوان عملي بيشكل مي
را قدرت بشري پيش از هر چيز متناظر با وضع تكثـر اسـت و بـه همـين     زي« اساسي است؛

اين برداشت لازمة پيوندي اساسي ميـان  . )307: همان( »توان تقسيم كرددليل قدرت را نمي
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در . از قدرت اسـت  هاي انساني به عنوان عاملان تأثيرگذار در ضمن برخورداريفرد و گروه
 .ه با آزادي افراد را ناديده گرفـت رت و عامليت همراتوان قدفضيلت مدني مدنظر آرنت نمي

سياست اساساً قدرت به معنايي است كه همه امكـان برابـري و آزادي سياسـي دارنـد كـه      
كـه  ضـمن اين  .توانند به عنوان افراد جدا از هم اعلام حضور كنند و مانعي نداشته باشند مي

  .يابدميفرديت و عامليت در ارتباط با ديگران معنا 
كـه  شـود و اين هاي انساني تأكيد ميهدر توانمندي سن نيز بر فرد و تنوع افراد و گرو

هاي خاص خود را دارد كه در جامعـه و در ارتبـاط بـا    ها و در واقع توانمنديفرد ويژگي
 بـر تنـوع انسـاني تأكيـد     »آزادي و برابـري « طور كه در كتابهمان. يابدميديگران معنا 

مـا داراي اوضـاع و   . كننده طرق بسيار گوناگوني با يكديگر فرق ميافراد بشر ب« ،كند مي
  . )29: 1379سن، ( »احوال مشخصات خارجي هستيم

محيطي باعث تفـاوت و تنـوع   هاي فردي، فرهنگي، اجتماعي و زيستتفاوت بنابراين
شود؛ به اين معنا كه نابرابري امري طبيعي نيست و لازمة آن توجه بـه تنـوع   انساني مي

شود و در واقع خواهان آن است كه سن بر عامليت متمركز مي »توانمندي« .هاستنسانا
هر كسي داراي توانايي است كه در امور شخصي و خصوصي خود و چه در امور عمـومي  

درك نقـش عامليـت در   « سن بر اين نظر است كه. به مثابه عاملي، قدرت كارگزاري دارد
  . )206: 1381، همان( »خاص مسئول محوريت داردشناسايي مردم و افراد به عنوان اش

 مسـتلزم ايـن اسـت كـه فـرد و      »فضيلت مـدني « به عنوان »توانمندي« بر اين اساس
توجـه بـه    »عامليـت « ،در نگاه سـن . هاي انساني به عنوان عاملاني آزاد، فعال باشند گروه

جـه بـه   چه به عنوان فرد و چه در جامعـه اسـت و همـين اساسـي بـراي تو      ،قدرت فرد
با اين وجود بايد به اين توجه داشـت كـه فضـيلت مـدني     . توانمندي آنان و مدنيت است

كه عامليت همراه بـا قـدرت    بيندوضعيتي مدني و بيناانفسي ميفرد انساني را در  ،آرنت
كه در توانمندي سن، فـرد انسـاني     حالي به عنوان فرد در همزيستي با ديگران است؛ در

هو اي خـود دارد و بـه نـوعي انسـان بمـا     هك براي شكوفايي توانايينياز به حمايت و كم
  .تواند قدرت و عامليت داشته باشدانسان به صرف قرار گرفتن در ارتباط با ديگران نمي

به عنوان مصداقي از فضيلت مدني نزد آرنت حاكي از اين است كه فرد  »امر سياسي«
ورزي در جامعـه و در وضـعيت   عمل به طوري كه اين ،بتواند دست به عمل سياسي بزند
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موجودي سياسي اسـت   ،انسان اساساً طبق نظر ارسطو زيرا ؛مدني قابليت نمود پيدا كند
به طوري كه  .گيرد و در وضعيت سياسي و عمل كردن با ديگر حيوانات در تمايز قرار مي

 سياسـت نـه  « :دانـد را خصلت خاص سياسي انسان در حوزه عمومي مي »عمل« آرنت نيز
ثمـرة شـور   . شـود  بلكه به معناي دقيق بـه جميـع شـهروندان مربـوط مـي      ،تنها به عوام

جـوي  وسياسي، شجاعت و طلب خوشبختي همگاني و ميل بـه آزادي عمـومي و جسـت   
داشـت بـه تمجيـد و    مگـاه اجتمـاعي و حتـي بـدون چش ـ    نظر از پايصرف ،فضيلت است

  . )391: 1361آرنت، ( »تحسين
ي در راستاي آگاهي و عمـل سياسـي شـهروندان اسـت و     توان گفت فضيلت مدنمي

در . اي براي رسيدن به سياسـت مطلـوب اسـت   زمينهپيش ،نيازهاي ضروري و اقتصادي
ايـن   .توان فضيلت مـدني دانسـت  واقع سياست مدنظر آرنت و سياسي بودن انسان را مي

اني در بيان ناشي از اين است كه سياست به عنوان يك كنش متعلـق بـه هـر فـرد انس ـ    
اي عمـومي و  سياست مقوله .اي عمومي است و كسي نبايد از آن كنار گذاشته شودحوزه

تا بتوانند در ارتباطي مستقيم و بـه   ،با هم استآنها  ها در پيوندمربوط به فرد فرد انسان
. دور از انزوا و تنهايي به انديشيدن و عمل كردن همراه آن در فضايي همگـاني بپردازنـد  

دليل، شهروندان بايد از دغدغة هرگونه نيازهاي ضروري به دور باشند تا بتوانند به همين 
دست به عمل سياسي به عنوان فضيلت مدني بزنند؛ به طوري كه محروميت و فقر مـانع  

تـوان از كسـاني   در واقع نمي. اساسي براي آزادي و عمل سياسي درست و مطلوب است
انتظار كنشِ سياسي همراه با  ،راي بقا را دارندكه دغدغة فراهم كردن ضروريات زندگي ب

   .آگاهي و آزادي را داشت
از حضور در  ،نيست كه كساني كه دچار فقر و محروميت هستند آن معناالبته اين به 

سن نيـز هـر كسـي     »توانمندي« در رويكرد. حوزه عمومي و مشاركت كنار گذاشته شوند
شـود، داشـته   دگي وي مربوط مـي ي را كه به زنبايد امكان و توانايي ورود به امور مختلف

نظر از جايگاه طبقاتي و جنسي و نژادي و غيره باشـد؛ بـه طـوري كـه     و اين صرف باشد
گري خود د و نقش كنشهاي عمومي و اجتماعي حضور داشته باشگيريبتواند در تصميم

 ومياز سـوي ديگـر، امكـان آگـاهي و آزادي همـراه عمـل در فضـايي عم ـ       . را ايفا كنـد 
وگـوي  دستاوردهاي خـاص دموكراسـي در تحكيمـي كـه بـراي گفـت      . پذير است امكان
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 هـا بـا يكـديگر كمـك    درك متقابـل انسـان   زيرااهميت دارد؛  ،آوردهمگاني به وجود مي
اهي امكـان بهتـري بـراي آگ ـ    ،آيدكه با خرد همگاني كه به وجود ميكند و ضمن اين مي

تـوان آن در تحكـيم    ،اوردهاي خاص دموكراسياز دست« كهچنان ؛شودعمومي فراهم مي
هاي يكـديگر و درك بهتـر   به گرفتاري -وشنود همگانياز طريق گفت - دلبستگي مردم

  . )428: 1391سن، ( »زندگي ديگران است
كه بتوان هر چيزي را به صحنه  يابدميدر فرآيندي دموكراتيك معنا  »امر عمومي« بنابراين

هاي سياسي و مـدني را راهـي بـه سـوي فرآينـد توسـعه       آزادي ،نس. وگو و مباحثه آوردگفت
آزادي عمل به عنوان شهرونداني كه اهميت دارنـد و  « ها در راستايدر واقع اين آزادي .بيند مي

  . )307: 1381، همان(قرار دارد  »آيدصداي آنان شنيده شده و به حساب آورده مي
ان را از فهم و آگـاهي و فرصـت آزاد   انس ،در رويكرد توانمندي سن، محروميت و فقر

در  .گـذارد گيري امـور سياسـي نمـي   وگو و تصميمكند و فضايي براي گفتبودن دور مي
واقع در صورت رفع نيازهاي اقتصادي و ضروري، امكان امـر سياسـي و آزادي و برابـري    

و هـاي سياسـي و عـدالت     كه سن در باب پيونـد آزادي چنان .آيدهمراه آن به وجود مي
توانند هاي دموكراتيك يقيناً مي آزادي« پديد آوردن وضعيتي بهتر بر اين عقيده است كه

ايـن  . تـر باشـند  هايي بهتر و منصـف در خدمت تحكيم عدالت اجتماعي و اعمال سياست
خودي ندارد و محتاج تلاش و جوشش شهرونداني بـه لحـاظ   فراگرد اما كاركردي خودبه

  . )437: انهم( »وجوش استسياسي پر جنب
توانـد  هـاي سياسـي و مـدني مـي    اين بيان نشان از اين دارد كه امكـان دادن بـه آزادي  

عمومي كند و هر كسي امكان ورود  ،كه با زندگي شهروندان مرتبط است را سياست و اموري
توان گفت سن سعي بر آن دارد به طوري كه در همين زمينه مي. به سياست را داشته باشد

 ديدگاهي است كه در آن، »توانمندي« .را امكاني براي تحقق عدالت قرار دهد »توانمندي« كه
توانـد بـراي    ، كه مي»شودهاي افراد به نحوي معقول توجه ميها و محروميتبه برخورداري«

  . )373: 1391، همان(يابي سياسي يا اخلاقي مؤثر باشد و ارزشهاي عدالت نظريه
اسـت و امـور اجتمـاعي و    ) سياسي(ساً امري مدني آرنت اسا »فضيلت مدني« بنابراين

گيرند؛ به طوري كه سياسي يا خصوصي و جدا از سياست قرار ميپيشا ،اقتصادي و غيره
عمومي است كه افراد بـا عبـور از    ةبه حوز خصلت خاص انساني و مربوط ،سياسي بودن
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 هر چندسن،  »توانمندي« در. شوندضروريات زندگي خصوصي و اقتصادي به آن وارد مي
ايـن صـرف امـور سياسـي      شود،وارد شدن فرد انساني به يك حوزه عمومي تأكيد ميبر 

اگـر   .بايد به صـحنه آورده شـود   ،نيست، بلكه هر امري كه به زندگي انسان مربوط باشد
هاي زندگي فرد انساني بايد به تمام جنبه ،صدد به وجود آوردن وضعيتي مدني باشيمدر

كـه فضـيلت مـدني      حـالي  در ؛اجتماعي، سياسي و فرهنگي توجه شود اعم از اقتصادي،
  .امري كاملاً سياسي است ،آرنت

و سن نيز ) مطلوب(خواهي و نظام شورايي را به عنوان وضعيت بديل جمهوري ،آرنت
توجـه   ،خواهي و شورا از منظر آرنـت جمهوري. دموكراسي مشورتي را ترسيم كرده است

توانند خود وارد سياست شـوند و مـانعي بـر    افراد برابر و آزاد ميبه امري دارد كه در آن 
آرنت با دموكراسي اكثريتي مخـالف اسـت و نظـام جمهـوري     . به وجود نيايدآنها  سر راه

ها، در گيريتواند ضمن آگاهي از تصميمداند كه در آن هر كسي ميخود را وضعيتي مي
توجـه بـه    ،واهي و شورا از منظر آرنـت خجمهوري. ها نيز نقش داشته باشدگيريتصميم

توانند خود وارد سياست شوند و مانعي بـر سـر   امري دارد كه در آن افراد برابر و آزاد مي
نهايت سياست است؛ سياست به معنـاي آزادي،   ،خواهيجمهوري. به وجود نيايدآنها  راه

اه يـافتن بـه   يعني مشاركت در امور همگـاني و ر  آزادي« كهچنان. كنش و حوزه عمومي
بخشي و آزادي منفـي   همان رهايي از آزادي از نياز و ارعاب است كهقلمرو عام، متفاوت 

بازيـابي نـوع ديگـري از     دي مستلزم تشـكيل، يـا بهتـر بگـوييم    دست يافتن به آزا. است
  . )44: 1361آرنت، ( »حكومت يعني جمهوري بود
جمهوري  ،صه عمومي استامكاني براي حضور همگاني در عر ،از آنجايي كه سياست

تواند به وضـعيت  مي ،هاستبه عنوان ساختاري كه در پي آزادي و برابري در تمام عرصه
- ارباب« مدني منجر شود كه همه شهروندان بتوانند در وضعيتي برابر و آزاد بدون رابطة

در واقع نمـود عينـي فضـيلت مـدني در     . وگو و عمل كننددر قلمرو همگاني گفت »رعيتي
آزادي نه فقـط يكـي از   « شود؛ به طوري كههوري كه اساس آن آزادي است، نمايان ميجم

هاي قلمرو سياسي به معناي واقعي كلمه از قبيل عدالت، قدرت و يا برابري مسائل و پديده
به هدف مستقيم كنش سياسي بـدل  ) هاهاي بحراني و يا انقلابدر دوره(است و به ندرت 

. كننـد با يكديگر همكاري مي هاكه آدميان در اساس در سازمان شود، بلكه دليلي استمي
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 »علـت وجـودي  « .شـود معنـا مـي  بـي  زندگي سياسي به معناي واقعـي كلمـه  بدون آزادي، 
  . )195: 1392، آرنت( »آزادي، كنش است ةو ميدان تجرب سياست، آزادي است

ي سياسـي  گردي، عدالت و برابـري در وضـعيت كنش ـ  آزا در واقع فضايل مدني چون
وضـعيتي مـدني را بـه    ، جمهوري و شورا. پذير است و كنش سياسي يعني مدنيتامكان

 امكـان  ،هـا هسـتند  آورند كه براي همه كساني كه درگير بـا مسـائل و بحـران   وجود مي
كند تـا خشـونت و زور طـرد    هم ميگيري را در فضايي برابر و آزاد فراوگو و تصميم گفت
مشـاركت مسـتقيم در امـور همگـاني، آرزوي     « :گويـد مـي  به طوري كه خود آرنت. دشو

  . )386: همان( »طبيعي همة شوراها بوده است
وگو و مفاهمه در جمهوري مـدنظر خـود را بـراي فـرد، جامعـه و      فضاي گفت ،آرنت

توان هر وگو و تعامل است كه ميكه در فضاي گفتكند و اينرت شهروندي بيان ميضرو
شـهروندان بايـد بتواننـد در فضـايي      ،بنا به نظـر آرنـت  . شتچيز عمومي را به بحث گذا

عمومي و از طريق مشاركت مستقيم درباره امور به بحث بنشينند و ضمن احترام متقابل 
  . به هم، امكان تعامل داشته باشند

 :گويـد مـي  »انقـلاب « را مطرح كرد كه آرنت در كتاب توان عقيده در همين رابطه مي
گـروه نيسـت و بـه افـراد تعلـق دارد، افـرادي كـه بـا دورانديشـي و           عقيده هرگز از آنِ«

شـود كـه افـراد    عقيده وقتي حاصـل مـي  . اندازندآهستگي و آزادي عقلشان را به كار مي
عقيـده  . نظر كنند و بتوانند آرايشـان را بـه محضـر عـام بياورنـد      آزادانه با يكديگر تبادل

نظـر بـه محـك آراي    در جريان تبـادل رسد كه بندد و به امتحان ميهنگامي صورت مي
در اين وضعيت بايد درباره امور و منافع عمـومي  . )326-325: 1361، همان( »ديگران بخورد

وگـويي  فضاي گفـت . وگو صورت گيرد و منافع خصوصي و فردي جدا انگاشته شودگفت
امكـان  هـا باعـث   ها وجود دارد و تفـاوت و انديشه ساً به خاطر تكثري است كه در آرااسا

  .وگو حفظ شودهاي گفتالبته در آن بايد آزادي و برابري طرف .شودوگو ميگفت
كند و بـر آگـاهي و نقـش همـه     دموكراسي اكثريتي را رد مي ،مانند آرنتهسن نيز  

 اي ازمجموعـه  ةدموكراسـي را بايـد بـه مثابـة ايجادكننـد     « :اعضاي جامعـه تأكيـد دارد  
آورد و افـراد بـه   فـراهم مـي   و برابري ي براي آزاديتركه امكان بيش »ها نگريست فرصت

تواننـد در وضـعيتي دموكراتيـك از آزادي و برابـري و فرصـتي بـراي       عنوان شـهروند مـي  
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ــوند   ــوردار ش ــدي برخ ــن، (توانمن ــرد. )170: 1381س ــع در رويك ــدي« در واق  ،ســن »توانمن
موكراتيـك  دموكراسي وضعيتي مدني است كه امكان وارد شدن هـر كسـي بـه سياسـت د    

كه بعضي چيزها بـه خـاطر    كندي به مثابة يك ارزش ايجاب ميآزاد« كهچنان .وجود دارد
چـه  بـه آن در واقع تصور آزادي به مثابة قدرت مؤثر براي دسـتيابي  . خود آزادي مهم باشند

  . )104- 103: 1379، همان( »جزئي مهم از ايدة آزادي است ،شخص مايل است انتخاب نمايد
وگـو و مشـاركت در   تري براي گفـت امكان بهتر و بيش ،هادهاي دموكراتيكن بنابراين

 امور عمومي و سياسي دارند و اساساً بايـد بـراي تـأمين نيازهـاي خـود بـه مشـاركت و       
آن نهادهـا را   .نهادهاي دموكراتيـك را تصـديق كنـيم   ما بايد اهميت « .وگو رو آورد گفت
وط به مشرآنها  كاركرد. سعه در نظر گرفتتوان به عنوان تمهيدات مكانيكي براي تونمي

وجود براي به هم هاي ماي كه ما از فرصتو نيز به استفاده هاي ماستها و اولويتارزش
  . )173 :همان( »آوريمبه عمل مي پيوستن و مشاركت

وشنود است كه در آن شهروندان در فضـايي تعـاملي و   دموكراسي فضايي براي گفت
هـاي فـردي و   هر امـري كـه بتوانـد توانمنـدي     بارهوگو دردي به گفتبرابر و همراه با آزا

نشينند و چه بسا هر امري د، به بحث ميشان را به عنوان شهروند ارتقا دهاجتماعي خود
تر براي هر شهروندي مفيـد  دي و به وجود آمدن فضاي مدني بيشوگو در توانمنبه گفت

وگوي عمومي و مشاركت در بحث و گفتآزادي « :گويد كه سن ميچنان. فايده واقع شود
تمركـز بـر   . هـا و اخلاقيـات دارد  گيري ارزشتعامل اجتماعي هم نقشي سازنده در شكل

  . )311: 1381، همان( »كندآزادي به راستي تفاوت ايجاد مي
وگـو  تواند به گفتفضيلت مدني در جمهوري و نظم شورايي مدنظر آرنت مي بنابراين

در آن آزادي و برابري افراد، ضمن آزادي عقيـده و بيـان اصـل     و مفاهمه كمك كند كه
تعهد به انجام عمل سياسي، عمومي و مسائلي كه هر . هر كسي در آن نقش دارد است و

اركت داشـته باشـد، فضـيلت مـدني     شهروند با ديگر شهروندان مشترك است و بايد مش
دان در قبال هم كمـك  تواند به تعهدپذيري شهرونو همبستگي و دوستي مدني مي است
شهروندي به عنوان فضيلت مدني در جمهوري آرنـت مسـتلزم مشـاركت سياسـي     . كند

در واقع لازمـة آزادي سياسـي، فرصـت برابـر بـراي مشـاركت       . گسترده و مستقيم است



  1398بيست و ششم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش  / 124

هـا خـود   يك امر برساخته است كه انسان »فضيلت مدني« سياسي بين شهروندان است و
  . سازندبرميبراي برقراري وضعيتي بهتر 

سن مستلزم فضايي  »توانمندي« تمايز ديدگاه آرنت و سن در اين رابطه اين است كه
فضيلت مدني آرنت اساساً . وگويي است و به آزادي، برابري عقيده و بيان تأكيد دارد گفت

اشـتراك  همچنين  .مربوط به عمل سياسي و سياست است كه وضعيتي بيناسوژگي دارد
به طور مؤثر نقـش عامليـت    امكاني فراهم آورد كه شهرونديبراي هر  تواندمي در قدرت

سيسـتم نماينـدگي را جـايگزين     ،به طوري كه آرنت .كندايفا نهادي شورايي خود را در 
ــتقيم   ــاركت مس ــي مش ــهروندان م ــدش ــت   دان ــايز حكوم ــب تم ــه موج ــدگان و ك كنن

يـق انتخابـات   در ايـن صـورت عامليـت خـود را تنهـا از طر      .شـود شوندگان مـي  حكومت
ي سيسـتم نماينـدگي   سيسـتم شـوراي فـدرالي را بـه جـا      ،آرنـت . توانند بروز دهند مي

تنهـا  . شودكه به ارتباط بين شهروند فعال و عامليت سياسي مربوط مي دهدپيشنهاد مي
 با مشاركت مؤثر مستقيم، با درگير شدن در عمل مشترك و مشورت عمومي اسـت كـه  

 :D’ Entreves, 1994(ت براي عامليت سياسي دانس ـ مجدد توان تأكيدي شهروندي را مي

هـاي  وگـو و آزادي و برابـري جنبـه   گفت ،سن »توانمندي« كه در رويكرد  حالي در. )162
گيرد كه در آن توجه اصـلي بـه   ميتماعي و اقتصادي و غيره را در برمختلف سياسي، اج

در واقع لازمـة يـك   . ا كندگر نقش ايفطوري كه فرد انساني به عنوان كنشفرد است، به 
مشورت و حضـور شـهروندان بـه عنـوان عـاملان فعـال در ايجـاد         ،سياست دموكراتيك

  . هاي عمومي استتصميم
آرنـت  . شهروندي آرنت بايد بتوان هم صاحب حق بود و هم مسئوليت داشت ةدر ايد

ونداني متأثر از انديشه شهروندي ارسطويي مبني بر حق احراز مناصب و دادرسي بر شهر
تأكيد دارد كه بتوانند در تعيين امور جامعه نقش داشته باشند و هر كسـي در وضـعيتي   

 ،بـه بيـاني ديگـر   . برابر بايد حق اين را داشته باشد كه به عنوان شهروند پذيرفتـه شـود  
اساسـي سياسـي    ،وضعيت اجتماعي و اقتصادي نيست، بلكه شهروندي ،ملاك شهروندي

كـه فعـال باشـد و    ايد از آن برخوردار شود؛ ضـمن اين خود ب دارد كه هر كسي در جامعه
بتواند هم از حقوق خود دفاع كند و هم در قبال ديگـر شـهروندان احسـاس مسـئوليت     

. پـذير اسـت   اي مدني و عمومي امكـان داشته باشد؛ به طوري كه شهروند آرنتي در حوزه
شـهروندي بـه   . اشـد بايد شـهروند قدرتمنـد ب   لت مدني شهروند آرنتي اين است كهفضي
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عنوان فضيلت مدني در جمهوري آرنت مستلزم مشاركت سياسـي گسـترده و مسـتقيم    
كـه  چنـان . خواه اسـت خواه و برابرياست؛ يعني امر سياسي از نظر آرنت اساساً مشاركت

 ،يا برابري بـود  isotesضامن  Isonomy« :گويددورة باستان بر اين اساس مي بارهآرنت در
بلكـه بـه    ،كه همة آدميان برابر به جهان آمده يا برابر آفريده شده بودندل آناما نه به دلي

برابر نبودند و به نهاد يا تأسيسي مصـنوع   1ها برحسب طبيعت كه انسانعكس به دليل آن
ايشان را  2شهر نياز داشتند كه به عنوان يك فضيلت عرفي يا قانوني - يعني همان دولت
بري فقط در اين قلمـرو اختصاصـاً سياسـي يـا مـدني وجـود       پس برا .با هم برابر بگرداند

نه به عنـوان افـراد    ،شدندرو ميهداشت كه آدميان در آن همچون شهروند با يكديگر روب
  . )41: 1361آرنت، ( »خصوصي

 از شـهروندي را مشـاهده كـرد كـه     تـوان نـوعي  در دموكراسي مشورتي سن نيز مـي 
و مسئوليت باشد و در واقع با فضـيلت مـدني در   مانند شهروند آرنتي بايد صاحب حق  به

شهروندي را برخورداري از انواع حقـوق اجتمـاعي، سياسـي و     ،سن. يك راستا قرار گيرد
وظيفـه و   ،در قبال ديگـران  داند كه هماقتصادي در وضعيتي برابر با ديگر شهروندان مي

ته لازمـة آن آزادي  الب .هاي رسمي و عمومي فعال هستند مسئوليت دارند و هم در حوزه
  . از امور پيشاسياسي چون نيازها و اقتصاد به عنوان ابزار آزادي است

حاكي از وضعيتي است  ،سازدارتباطي كه سن در ضمن توسعه و دمكراسي برقرار مي
كنندة حقوق و وظايف مدني، تواند تضمينكه توجه صرف به توسعه و رشد اقتصادي نمي

 تــوان فرآينــدنمــي« :گويــدطــوري كــه خــود ســن مــيبــه . سياســي و اجتمــاعي باشــد
 ،مندنـد هـاي راسـتيني كـه از آن بهـره    سنجي را از شيوة زندگاني مـردم و آزادي  توسعه

روح صرف از منظر غناي اسـباب و لـوازم بـي    ةتوان به توسعبه ندرت مي. منفك دانست
بـا   ،نگريسـت  نناخالص ملي يا فرآيند صنعتي شد رفاه و آسايش، از قبيل افزايش توليد

بايـد بسـته بـه    آنها  ارزش. همة اهميتي كه به مثابه ابزار دستيابي به اهداف اصيل دارند
 »هاي دخيل باشد و كانون مفهوم توسعه به حساب آيدشان در حيات و آزادي انساننقش

  . )431: 1391سن، (
اجتماعي  هاي مختلف سياسي،در واقع توسعه شيوة زندگاني افراد و شهروندان در جنبه

                                                 
1. phusei 
2. nomos 
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كسي است كه هم آزاد  ،شهروند. و اقتصادي است كه ربط وثيقي با دموكراسي و آزادي دارد
مـا بايـد بـه تـأثير     « ،بنا به نظر سـن . هاستو هم برابر با ديگر شهروندان در همة اين زمينه

ويـژه  بـه . هاي شهروندان توجه نماييمهاي سياسي بر زندگي و توانمنديدموكراسي و آزادي
و جلوگيري از بلاياي  يكسوارتباط بين حقوق سياسي و مدني از  كه ر اين عرصه مهم استد

  . )165: 1381، سن( »بررسي كنيم از سوي ديگر را )هانظير قحطي(عمده 
شهروندي فعال در وضعيتي دموكراتيـك و آزاد قابليـت نمـود دارد و شـهروندان در     

طور كه از شهروندي در بحـث  همان. هنددهاي خود را بروز ميتوانمندي ،وضعيت مدني
هـر دو شـهروندي را امـر برسـاخته      ،از فضيلت مدني آرنت و توانمندي سن گفتـه شـد  

اصـلي   ،كه تعهد و مسـئوليت و در ضـمن مشـاركت در عـين برابـري و آزادي      دانند مي
شهروندي و امور مربـوط بـه آن اساسـاً     ،با اين تفاوت كه در فضيلت مدني ،اساسي است

 ،امـا در توانمنـدي   ،اند و شهروندي يعني مشاركت در سياسـت همـراه بـا تعهـد    سيسيا
بلكه حق و وظيفه داشتن در هر امري است كه به فـرد   ،شهروندي صرف سياسي نيست

شـهروندي در   ،در واقـع در فضـيلت مـدني   . شـود انساني به عنوان شهروند مربـوط مـي  
شهروندي خـود توانمندسـازي    ،نمندي، در حالي كه در توايابدميوضعيت سياسي معنا 

بايد با آزادي و برابـري در   ت سياسي همراه با تعهد و مسئوليتافراد است؛ يعني مشارك
  .ديگر ابعاد زندگي انساني همراه باشد

   
  گيرينتيجه

در انديشـه   »فضـيلت مـدني  « سـنجيِ دو مقولـه  صدد بررسي و نسبتمقاله حاضر در 
مطـرح شـد    پرسشـي بر اين اسـاس  . سن بود آمارتيا »ديتوانمن« سياسي آرنت و رويكرد

در انديشه سياسي آرنت و توسعه انسـاني   »فضيلت مدني« كه چه نسبتي بينمبني بر اين
 .در انديشه سن بـا تأكيـد بـر عامليـت انسـان وجـود دارد       »توانمندي« مبتني بر رويكرد

ا نوعي فضـيلت مـدني   توان رويكرد توانمندي سن رفرضيه متناسب با آن اين بود كه مي
هاي انديشـه سياسـي هنجـاري    كه مقولهبا توجه به اين. ياسي آرنت دانستدر انديشه س

در واقـع هـر دو   . دن پژوهش حول وجه هنجاري بررسي ش ـهستند، دو مقولة موضوع اي
زيسـتي و خوشـبختي   هاي انديشگي دارند و دغدغة بـه خاستگاه طولاني در نظام ،مفهوم
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  .امري هنجاري هميشه با انسان همراه بوده استهمگاني به عنوان 
هـا و جوامـع باسـتان چـون يونـان و روم      انديشه سياسي آرنت با رويكردي از انديشه

نشأت گرفته كه در آن سياست به عنوان امر عمومي والاتر از امر خصوصـي و اقتصـادي   
جتماعي نه تنهـا  نوعي دگرديسي رخ داده و امر اقتصادي و ا ،بود و با ورود به عصر مدرن

بنابراين فضيلت مـدني در  . بلكه امر سياسي را نيز طرد كرده است ،لويت قرار گرفتهودر ا
سياسـت يـك امـر عمـومي اسـت و در       .انديشه آرنت اساساً مربوط به امر سياسي اسـت 

 نظـر از جايگـاه  وضعيتي انفكاكي از امر خصوصي بايـد قـرار بگيـرد و هـر كسـي صـرف      
وگـو و  سياست محملـي بـراي گفـت   . تواند به آن وارد شودخود مياجتماعي و اقتصادي 

اند و به همين دليل قـدرت   صاحب قدرت ،مفاهمه است و كساني كه در آن حضور دارند
  . و زور، امري عمومي است در وجهي ايجابي و در تمايز با خشونت

به عنوان مدنيت در كارگزاري افراد  .ها حاكي از فضيلت مدني نزد آرنت استهمه اين
همچنـين در آزادي و   ،آيدبه وجود ميآنها  در عمل و سخن و ارتباطي كه بين ،شهروند

كه وجود دارد و در جـايي كـه همـه شـهروندند و مشـاركت سياسـي        ايبرابري سياسي
فضـيلت مـدني بـه عنـوان امـري سياسـي بـه        . معنـا دارد  ،مستقيمي كه در امور دارنـد 
وگـو  گر نياز دارد تا مسائل از طريق گفتنه صرفاً مطالبه ،خواهشهروندان آگاه و مشاركت

يت انسان است كه با در واقع فضيلت مدني آرنت در جهت عامل. پذير شودو تعامل امكان
  .تواند به منصة ظهور برسدپذير ميعمومي امكان ةگر در حوزشهرونديِ كنش

براي توانمنـد كـردن    جانبه و ارتقادهندهرويكردي همه ،توسعه انساني از سوي ديگر
رويكرد توانمنـدي را   ،سن آمارتيا. گري استنساني در وجه خودمختاري و انتخابافراد ا
صدد توجه به در »توانمندي« سن در رويكرد. كندرو در كارگزاري انسان ارزيابي ميپيش

هـايي كـه دارد و بـا آزادي    وضعيت بالقوه انسان است كه در آن انسان با توجه به ويژگي
آزادي، عامليـت و   ،به نظـر سـن  . هاي بالقوه خود را بروز دهدتواند توانمنديعامليت مي

امـا توانمنـدي بايـد در    . توانند به توانمنـدي فـرد كمـك كننـد    عدالت در يك راستا مي
آوريم، امكان بروز داشته باشد؛ به اين معني كه مستلزم فضايي وضعيتي كه به وجود مي

  . ستهمگاني، آزاد و برابر ا
توانند خود افراد به عنوان شهروند و در فضايي مدني مي ،در دموكراسي مشورتي سن

تـوان  مـي  ،وگو و تعامل در اين دموكراسي مهم اسـت جايي كه گفترا نشان دهند و از آن
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. هـاي خـود را دارنـد   گفت شهروندان در اين صورت امكان به فعليت درآوردن توانمندي
كند كه به توانمندي هـر كـس توجـه    را به نحوي بيان ميدموكراسي خود  سن در واقع

قدرت  ،عمل است كه افراد به عنوان شهروند ةشده باشد و دموكراسي به عنوان يك حوز
شهروندان  ،وگويي دموكراسيدر وضعيت گفت. و توان كافي را دارند كه به آن وارد شوند

تـا بتواننـد بـه نحـو      ،ي باشندبايد داراي مسئوليت متقابل در برابر هم و داراي همبستگ
خواهـان   هـر چنـد  رويكرد توانمندي سن . بهتري به آزادي و برابري يكديگر گردن نهند

فرد انساني به شكل كـارگزاري   يصدد ارتقادر ،وگويي و تعاملي افراد استوضعيتي گفت
  .گر و آگاه استپذير، مطالبهمسئوليت

هماني كردن دو مقوله متفاوت از پي اينشده، مقالة حاضر در با توجه به مباحث بيان
بررسـي محتـواي    ،بلكـه هـدف  . دو انديشمند با رويكردهاي متفاوت نظام انديشگي نبود

أكيـد بـر   هاي آرنت و سـن بـا ت  در انديشه »توانمندي« و »فضيلت مدني« دروني دو مقوله
تـوان  اساس مـي اين  بر. اي بودمقايسه - ها با رويكردي تحليليوجوه تشابه و تمايزات آن

انسان موجودي مدني است و نه منفرد؛ بـه طـوري كـه فضـيلت      ،در نظر آرنتكه گفت 
  . ويژگي انسان مدني است كه در ارتباط با ديگران است ،مدني

لويت وي با ودر نهايت ا ،داندهاي فردي را مهم ميكه توانمنديناياما سن با توجه به 
ه شهروندي براي كاركردهايي چون همبستگي مانند آرنت در حيطفرد است؛ هر چند به

تـوان رويكـرد توانمنـدي در توسـعه انسـاني سـن را       مـي . و مسئوليت اهميت قائل است
تــوان بــه و نمــي قــرار دادفــرد انســاني در فضــا و حــوزة مــدني  ياساســي بــراي ارتقــا

توانمندسازي افراد به عنوان امري خصوصـي و شخصـي نگريسـت؛ امـا بايـد سـاختار و       
 ،اي فضايي دموكراتيك و مدني باشندي به وجود آيد كه شهروندان در برابر هم پذيرفضاي

هر كس بداند كه بـا   ،در حوزه عمومي شوند و در عين اعتماد متقابل تا ترغيب به حضور
  . تر خواهد شدش بيشاامكان توانمندي ،عمومي ةحضور در حوز

وانمندي سن را در پيونـد بـا   توان چنين گفت كه اگر بخواهيم رويكرد تسرانجام مي
فضيلت مدني آرنت در نظر بگيريم، بايد فرد به عنوان انسان مهم شمرده شود و فرديـت  

بايد بتـوانيم  همچنين ما . وگويي امكان ظهور يابددر ارتباط با ديگران و در فضايي گفت
بـرآورده  كس قادر بـه  هيچزيرا هاي خود را در معرض عموم قرار دهيم؛ نيازها و خواسته
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اگر به اين امـر توجـه    ،مسلك نيستگزيني كلبيهاي خود و دوريساختن همه خواسته
  .يابدميداشته باشيم كه انسان بودن با ديگران و در حضور ديگران بودن معنا 
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